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  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  97 تا 86از صفحة  - 1396پاييز  - و سوم سيشماره 
 

عرفاني گنوسي در منظومة جمشيد و خورشيد سلمان  –هاي تمثيليبن مايه
  *ساوجي

  2عليميماندانا ، 1زهرا رجبلو
  .دانشجوي كارشناسي ارشد، موسسة آموزش عالي گلستان، ايران -1
  .ايران آزادشهر، ،دانشگاه آزاد اسلامي ،واحد آزادشهراستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي،  -2

  چكيده:
سلمان ساوجي اثري رمزي و تمثيلي است كه تمام اجزاي آن از  جمشيد و خورشيدمنظومة  

    ساختاري واحد و منسجم برخوردار است. اين اثر علاوه بر نشان دادن قدرت سلمان ساوجي در 
سرايي و پيوستن مطالب متعدد، نشانة آشنايي سلمان ساوجي با ميراث غني ادبي، فرهنگي و داستان

يز هاي گنوسي و مانوي و نيشين است. بخشي از اين ميراث متعلق به انديشهعرفاني بازمانده از ادوار پ
جمشيد و ها در منظومة حكمت هرمسي است. هدف از انجام اين مقاله نشان دادن ردپاي اين انديشه

 ايرانيان، پيشينه با تمدن هاي گنوسي و ذكراست. در اين جستار پس از معرفي و تبيين انديشه خورشيد
امين گنوسي از جمله دوگانگي ماده و روح، عشق، خواب، سفر، واسطه و آزمايش در اين تأثير مض
  شود. واكاوي اين اثر در واقع ارائة تفسيري تازه از آن، هدف ديگر جستار است.نشان داده ميمنظومه 

  اوجي.س، سلمان جمشيد و خورشيدهاي گنوسي، منظومة هاي تمثيلي، انديشهبن مايه: هاواژهكليد 
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  مقدمه:
ام سلطان اويس به به ن 763سال  كه سـلمان سـاوجي آن را در  جمشـيد و خورشـيد   مثنوي 

است. از نظامي سـروده شـده   خسـرو و شـيرين  بيت دارد و به تقليد از  3114 پايان برده اسـت 
ــبي در اوزان ديگر از  ويژگي ــلمان در بين حكايت، ابيات مناس ــت كه س هاي اين مثنوي آن اس

آغاز رب  در در حقيقت جمشــيد و خورشــيد«اســت. جمله چند غزل، قصــيده و رباعي آورده
صـفت خور نيز است. پرستش خور هم كه در همة عالم رايج  » شـيد «النوع آفتاب بوده اسـت.  

تداعي كنندة گرما و زندگي اسـت و به خاطر شـكل هندسي كه دارد   » خورشـيد «اسـت و  بوده
هاي پريان به وحدت جويي نفس آورد. دايره نماد تماميت اسـت و در داستان دايره را به ياد مي

اســت. گرماي وجود خورشــيد آن چنان در  دارد. پس انتخاب نام اين دو آگاهانه بودهاشــاره 
زندگي جمشيد اهميت دارد كه او تصميم گرفته از شرق تا غرب عالم را طي كند تا به او برسد 

  ).117: 1391(شريفي، ». پيدا كندو به وحدت دروني دست يابد و تولدي دوباره 
ه به اختصار توضيح داد جمشيد و خورشيدتمثيلي در منظومة  هايمراحل داستان و بن مايه 
  شود:مي

ــديد به خواب مي   -1 ــتي ش ــيد بر اثر مس رود و دختر زيبايي را در خواب -كاوش (جمش
اي اســت پس از هاي مهراب بازرگان كه پير باتجربهشــود و با راهنماييبيند و عاشــق او ميمي

  رسد.)طي هفت مرحلة سخت به وصال معشوق مي
تجربگي و رسيدن به بلوغ فكري و نو آموزي (جمشيد بر اثر گذر از مرحلة خامي و بي -2

اجتماعي بايد وظايفي مانند رهسـپاري، دگرگوني و رجعيت را انجام دهد. او در سن جواني از  
شود و براي رسيدن به هويت و شخصيت مستقل خود راهي پرنشيب و فراز را خانواده جدا مي

درك  ها با سفر وعرفاني است كه انسان –هاي تمثيليد و اين هم يكي ديگر از بن مايهپيمايمي
  )رسند.كردن تجارب گوناگون عرفاني به مرحلة كمال مي

كند و فداكاري و ايثار (جمشــيد براي رســيدن به هدف خود تا ســر حد جان تلاش مي -3
  ).108: 1391(شريفي،  )ابد.خرد تا نيمة گمشدة خود را بيمصائب زيادي را به جان مي

ة عرفاني را كه در منظوم –هاي تمثيليمايهدر حقيقت اين مقاله سـعي دارد تا تصاوير و بن  
جمشـيد و خورشـيد به كار رفته بيان نمايد و در حقيقت رابطة اثر را از سويي با آفريننده و از   



  )33، (ش. پ: 1396 پاييززبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات فصل                88

دهد شان ميشالودة بينامتني اثر نن نمايد به طوري كه گويي تمثيلي از بيا سويي ديگر با خواننده
  كه اين منظومه رنگ و بوي عرفاني دارد.

  
  پيشينة تحقيق

 تاريخ ادبيات ايرانهايي چون جمشـيد و خورشيد در كتاب  با وجود مطالب مذكور در بارة
ــفا،  ــخنوران از ذبيح االله ص ــخن وس ين ا زانفرو ... تاكنون به ندرت دربارةاز بديع الزمان فرو س

به خود  توجه است، البته دربارةاي مسـأله بنياد، با رويكرد پژوهشــي نگاشته شده  منظومه مقاله
مشيد جتحليل عناصر داستاني منظومة«پژوهشي با عنوان  –علمي  چند مقالة جمشيد و خورشيد

» تأثير و تĤثر سـلمان ساوجي و حافظ شيرازي «) و 1388(ذوالفقاري و اصـغري،  » و خورشـيد 
شود. از ) يافت مي1391(شريفي و اظهري، » جمشيد در گذر از فردانيت«) و 1389(سازواري، 
مورد نظر شباهت دارد و  توجه به اصــل داســتان، با مقالةابتدايي تنها در  ها، دو مقالةميان مقاله

ي سوم يعننيز كاملاً آشكار است؛ اما مقالة  شـناختي اين دو از نامشــان تفاوت محتوايي و روش
ــيد در گذر از فردانيت« ــأله با پژوهش مورد نظر ما اختلاف » جمشـ رويكرد تحليل و نوع مسـ

 اني با اين مقاله ندارد. در مقالةپوشفاحش دارد، از نظر دسـتاورد تحقيقي نيز هيچ شباهت و هم 
ه سوي از من بياد شـده به كمك روش يونگي در تفســير كهن الگويي، به كيفيت سفر قهرمان  

خويش، مواجه شده و با كمك آنيما (خورشيد) به كمال خود دست يافته  ديت با سايةتكامل فر
حاضر با نقدي عملي و علمي، راهكارهاي كاربردي براي واكاوي ژرف  است. از اين رو، مقالة

  كند.ساخت متون ادبي و بازنگري در مفاهيم آنها عرضه مي
  

  چهارچوب نظري تحقيق:
در  Knowهاي با واژه«و  »به معناي دانسـتن است  Gnosisگنوس در اصـل از واژة يوناني  «

اين واژه اصطلاحاً به « ).74: 1382(بهار،  .»ريشه استدر سـانسـكريت هم   Jnanaانگليسـي و  
ي ااست. معرفتي كه از راه كشف و شهود، مكاشفه يا به گونهمعني معرفت و عرفان به كار رفته

). پيروان اين آيين گمان 191: 1382. (اسماعيل پور، »آيدزآميز از راه دل به دست ميباطني و را
 آموزد كه چگونه پس ازدر اين آيين روح انسان مي«اند. كه به كل حقيقت دسـت يافته داشـتند  
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گردد و آموزش آزادي بار ديگر به جهان روح كه از آن به جهان مادي ســقوط كرده بود، باز مي
ــا ــاد ماده و روح قرار داردآن بر اس بنابراين حكمت ). «174: 1382(بهار، ». س دوگانگي و تض

گنوسـي نوعي شناخت عرفاني است اما در عرفان شرقي قبل از عيسي در اوايل تاريخ ميلادي،  
رنگ مسـيحي به خود گرفت و بعضي از اهل تحقيق آن را از عقايد يهود دورة قبل از عيسي و  

قلمرو گسترش اين مشرب ). «23: 1363(زرين كوب، ». اندايران دانستهبرخي از نفوذ مصـر يا  
هاي آغازين مسـيحيت در سـوريه، مصر، فلسطين، بين النهرين و جنوب غربي   عرفاني در دوره

ــدايران بود كه به تدريج دامنة نفوذ آن به ســرزمين ــيده ش ــماعيل پور». هاي ديگر نيز كش ، (اس
1383 :1199.(  
ــاخة اصــلي زندقه به نام  هم« ــماعيليه نيز چنين در آيين اســلام، دو ش ــيعه و اس غلات و ش

هاي ديگري كه از عناصــر آيين گنوســي ). از بين گروه95: 1383(اســماعيل پور، ». اندگنوســي
اخوان الصفا كه در رسائل خود عناصر «، توان از جمعيت اخوان الصفا نام برداند، ميبهره گرفته

ــتهمتفاوت و گا ــادي را از منابع گوناگون اقتباس كرده بودند، از برجسـ دگان ترين نماينه متضـ
: 1377(شــرف الدين خراســاني، ». شــدندمي يني گنوســتيكي در دوران خود محســوبجهان ب

254.(  
م اند، نه نظامصري آيين گنوسي را در پيش گرفته –عارفان عصـر اسـلامي شـيوة سـوري     «

مصــري گنوســي با روح يكتاپرستي اسلامي  –شــيوة ســوري  گنوسـي ايراني، مانوي را؛ چون 
كه به دور از وحدت جهان  نزدمانينور و ظلمت در  تر بود تـا بـا ثنويـت و آميختگي   نزديـك 

مصري گنوسي از طريق آراي هرمس توانست بين مسلمانان رسوخ كند  –است. مكتب سوري 
توان مشاهده مي جمله در بغداد و حراناي اسلام از و دامنة وسيع آن را در مراكز مهم ديني دني

در  ژههاي عرفان اسلامي به وياي كاملاً گنوسي داشت در انديشهكرد. عقايد هرمسي كه شالوده
پيش از اسلام را در نخستين اعصار توان تداوم فرهنگ ونه ميگعرفان شيعي جذب شد و بدين

  ).224 -223: 1382(اسماعيل پور،». اسلامي جست و جو كرد
توان نيمه دوم قرن چهارم، يعني تأثير آراي گنوسـي در تصـوف اسلامي را مي   سـرچشـمة  «

زمان تصنيف رسائل اخوان الصفا برشمرد. اخوان الصفا اگرچه گروهي شيعي و متمايل به افكار 
اسـت، مأخذ آثار آن فيثاغورثي، هرمســي و مكاتب حران آميخته با حكمت مشائي  عرفاني بوده
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». استاشتههايي وجود دكربن ميان صابئين و اسماعيليه نيز اثرپذيرينظر هانري  است. بنابربوده
و » دروزيه«پنجم هجري به نام  آراي يكي از فرق اســماعيليه ســدة. «)63و  54: 1359(نصــر، 

و شاعران اين قرن  هاي گنوسي در ميان عارفانآراي ملاحده در سدة ششم باعث ورود انديشه
  ).50: 1373، (الياده». گرديد

حور توان چند ماست، ميهاي گنوستيگ صورت گرفتههايي كه دربارة فرقهبراساس پژوهش
  اصلي را در عقايد آنان تشخيص داد كه عبارتند از:

. »ماده دشمن روح است؛ چنان كه شر دشمن خير است، بنابراين تن را بايد حقير شمرد« -1
  ).76: 1382(بهار، 
دادند. شناخت شناخت اهميت مي ان بيش از هر چيز به مسألة؛ گنوسياهميت شـناخت «- 2

ــناخت قلبي و بي  ــطه بود؛ چنان كه عارفان ايراني نيز به اين امر تأكيد در ديـدگاه آنان شـ واسـ
شناسي و جاودانگي روح خويشتناند. شناخت به گمان گنوسيان در وهلة نخست باعث داشـته 

  شود.انسان مي
 گويند انساناز آسمان به جهان پست طبيعت؛ گنوسيان مي سـقوط و هبوط روح علوي  - 3

در آغاز آفرينش موجودي ايزدي و آسـماني بود كه عاشق طبيعت مادي زمين شده و از بهشت  
  ازلي به جهان خاكي هبوط كرد.

از نظر گنوسيان روح راهنما يا مرشد با روح خداوند  يكي بودن روح انسان با خداوند؛ - 4
است: خداوند روح حيات را در آدم دميد و آدم زنده آمدهانجيل كه در چنان از يك گوهر است.

  ).194–191، 1383(اسماعيل پور، ». شد
آيد، مذاهب گنوسي در مفهوم تا آنجا كه از مقايسة مجموع مĤخذ و معلومات موجود بر مي«

ــان امكاعم خويش در اين نكته تقريباً وحدت نظر دارند كه نيل به مرتبة عرفان به  ان روح انسـ
دهد تا با تلقي بشـارت الهي از اسـارت ماده كه دنبال هبوط به عالم سفلي براي وي حاصل   مي
  ).375: 1369(زرين كوب، ». است رهايي يابدآمده

  جمشيد و خورشيدعرفاني منظومة  –هاي تمثيلي مايهبن
وير، شيء، عمل، تص اي اسـت كه به صـورت  فكر، موضـوع يا درون مايه ): «M0tifمايه (بن

ا ههاي مشترك در داستانمايهشود. وجود بني تايپ در آثار ادبي تكرار ميشـخصيت و يا آرك 
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  ).53: 1389، جوشقاني». (ديگر استنشان دهندة تأثير پذيري آنها از يك
 يرزيابيم كه به شرح هاي تمثيلي دست ميمايهبه بن جمشـيد و خورشـيد  از مطالعة منظومة 

  باشد:مي
  تمثيلي از اولين جرقة عشق - 1

دهد يا با ديدار هاي بزمي آغاز عشـــق و دلدادگي به اشـــكال مختلف روي ميدر داســـتان
ها ممكن است با شنيدن وصف مسـتقيم و يا ديدن تصـوير معشوق است و در برخي از داستان  

ق او آيد. مانند رودابه كه با شنيدن وصف زال عاشمعشـوق عشـقي در دل عاشـق به وجود مي   
هايي چون در موقعيتباشد و يا ممكن است آغاز عشق و دلدادگي شد، بدون اين كه اورا ديده

بر  خواب و رؤيا صــورت پذيرد و يا نگاهي عرفاني داشــته باشــد. مانند عاشــق شــدن خســرو
شـيرين، وامق بر عذرا و در منظومة مورد نظر ما عاشق شدن جمشيد بر خورشيد كه در خواب  

  است. اتفاق افتاده
  آب چشمة   كوثر  چو   وي    در    روان    چو روي خود بهشتي ديد در خواب

    265 
  چشم اوجست بجست از خواب و خواب از    بربست  فرياد  ملك   شد چو بيدل 

    290 
  دلبر  نه   بر    اندر    داشت   دل    نه  كه     بر بر  سنگ سر   بر  دست زد همي

    291 
  
  تمثيلي از خواب – 2
افتد. پس در آغاز هاي بزمي آغاز عشق و دلدادگي در خواب اتفاق ميدر بسياري از داستان 

اي هچنين در جريان داستان كه قرار است گرهشويم همها با پديدة خواب روبرو مياين داستان
 عنوان كليد گشايشكند و از آن به پرداز از پديدة خواب استفاده ميداسـتان باز شـوند داسـتان   

كند. در آغاز اين منظومه جمشيد در عالم خواب خورشيد زيبارو را هاي داستان استفاده ميگره
ديدار معشوق رفته،  به گردد و در ادامة داسـتان جايي كه عاشـق، پنهاني  بيند و عاشـق او مي مي

افيان او تجسس رود و در اين فرصـت خورشيد از كنيزان و اطر نوشـي به خواب مي پس از باده
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هاي گذشته جمشيد از كه او كيســت؟ و چه كاره اســت؟ و اين در حالي است كه شبكند مي
يافت ولي امشب كه بايد با معشوق كرد و خواب به چشمان او راه نميديدگانش خون گريه مي

رفت. در حقيقت خواب و رؤيا تمثيلي خود اوقات خوشي را سپري كند، به خواب عميقي فرو
  .رودميو به دنياي ماورايي  شودميرفان است كه روح از جسم خارج از ع

 دوستگاني   جم     با    خورد    شادي   به     زندگاني   آب    پر     جامي صنم 
    1301 

  پستي       ميل    سروش  كرد  بالا    ز    چو نرگس سرگران گشتش ز مستي
    1320 

 چون چشم خود از مستي است در خوابكه     به شكر گفت، جم را خيز و درياب
    1322 

  خواب  شكر   در    خسرو  و   بيدار  شكر    آب و  سبزه   و كنار  بيد   و  گل 
    1327 

 
  گري اطرافيانتمثيلي از چاره

دهد اي اعم از عشقي، بيماري و يا انزواي عاشق روي ميهاي بزمي وقتي حادثهدر داسـتان 
پردازند. چاره گري ايشان گاهي به صورت نصيحت و به چاره انديشي ميمعمولاً نزديكان وي 

اندرز به عاشـــق اســـت كه اين به نوعي تمثيل از راهنما و پير و مرشـــد را براي بازماندگان و 
برند كه عاشـق در عشـق خود صداقت   گران پي ميگمراهان دارد كه در بيشـتر موارد نصـيحت  

كشند و عاشق را به حال خود نابراين از نصيحت دست مياست بدارد و عشـق بر او غلبه كرده 
ــتجاب الدعوه كه به گذارند. نوع ديگر چارهوا مي ــت كه يا از پيري مسـ گري دعا و نيايش اسـ

خواهند براي شفاي درد جنون عشق، دعا كند و يا عاشق را به سفر حج عنوان مرشـد است مي 
اين اقدام نيز غالباً نتيجة دلخواه اطرافيان را برند تا با توسـل به خانة خدا مشـكل حل شود،   مي

تر نمايد؛ چنانكه وقتي پدر مجنون در و ممكن است عاشق را در عشق خود راسخ ندارددر پي 
كار پسر خود درماند او را به زيارت خانة خدا برد و به اوگفت كه به اين خانه متوسل شو و از 

م توسل به خانة كعبه از خدا خواست عشق او خدا بخواه مشـكلت را حل كند، اما مجنون هنگا 
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  را به ليلي بيشتر كند و به عمر ليلي بيفزايد.
  بستان و به عمر ليلي افزاي    از عمر من آنچه هست برجاي

 ).414: 1383(نظامي،    
  

 ،ها اين گونه است كه براي پايان دادن به ماجراروش چاره گري ديگر در اين قبيل داســتان
شاه وقتي پادجمشيد و خورشيدكنند با فرد ديگري ازدواج نمايد. در منظومة دختر را مجبور مي

است او را نصيحت كردند كه دست از اين كار چين و همسـرش فهميدندپسـرشـان عاشق شده   
ــيد عاشــق   ــيحت چارة كار نبود زيرا جمش تر از آن بود كه پدر و مادرش بردارد، اما پند و نص

  .كردندتصور مي
 اين پسر شوريده حال است«پدر گفت: 

  

 حديثش سر به سر خواب و خيال است  
  

443 
ــه گردد ــم كــه او ديوان  هــمــي ترسـ

  

ــه گردد    ــار از خرد بيگــان ــه يــك ب  »ب
  

444 
ــه مــادر گفــت:  ــر كن«ب  تيمــار پسـ

  

ــر كــن     ــار پســ ــم ــي  »عــلاج جــان ب
  

445 
 داد پنــدشهــمــايــون هــر زمــان مي

  

ــودمــنــدش     نــبــود آن پــنــد مــادر سـ
  

446 
 دلــش را هــر دم آتــش تــيــزتــر بــود

  

 ريـزتــر بود خـيــالـش در نـظـر خـون       
  

447 
  

  تمثيلي از ديدارهاي نهاني
ــورت مي   ــطه ص ــاق گاهي به كمك واس گيرد و گاهي به بهانة معالجة ديدارهاي نهاني عش

معشـوق و جز آن تا بدين وســيله اندكي آتش عشــق آنها التيام يابد. عشاق معمولاً در باغ و يا  
كنند و گاهي نيز به دليل دســيســة جاســوســان و رقيبان اين  يكديگر را ملاقات مي مجلس بزم

ــر نمي ــيد در لباس  ديدار ميس ــود و يا عواقب ناگواري را در پي دارد. در اين منظومه جمش ش
شود و او هاي الوان به روم آورده وارد كاخ خورشيد ميبازرگاني كه از چين در، گوهر و پارچه

  افتد.جاي ديگر ديدار پنهاني آنها در باغي اتفاق مي بيند و دررا مي
 ملــك چون ذره بــا جــان پراميــد

  

 ز جا جست و روان شد سوي خورشيد  
  

1093 
ــد   دو درج لعـل كان در كان نباشـ

  

ــد    دو عقــد در كــه در عمــان نبــاشــ
  

1094 
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 به رســم تحفه با خود برگرفت آن
  

ــتــان    ــدان خرم گلسـ ــاد آمــد ب  چو ب
  

1095 
 باغ چون ســرو سهي شدچمان در 

  

ــد     بــه نــزد بــرج مــاه خــرگــهي شــ
  

1096 
  

شـــود همان معمولاً ديدارهاي پنهاني از عشـــق نهاني كه منجر به عرفان و عشـــق الهي مي
خانه خلوصي نهفته است گردد؛ زيرا در خلوت و نهانهاي گنوسـي اسـت كه پديدار مي  مايهبن

 خانة دل اشاره نمود.توان به خلوتكه مي

 
  تمثيلي از سفر

است. سفر يكي از هاي بزمي اولين اقدام عاشـق براي وصــال محبوب سفر كرده در داسـتان 
هاي گنوسـي است در حقيقت فرار از خود و رسيدن به محبوب و معشوق اصلي است؛  مايهبن

باشــد و پيامد آن پخته شــدن انســان از زيرا ســفر تمثيلي از رســيدن به انســان كامل و والا مي
 كنند و باهاي گوناگون اســت كه معمولاً كســي يا كســاني او را همراهي مي  حوادث و تجربه

ســهمگيني همراه اســت. اگر ســفر دريايي باشــد طوفان و غرق  خاطرات و خطرات و حوادث
اي خود را به ساحل پاره ماند و به كمك تختهشدن كشتي را در پي دارد. معمولاً عاشق زنده مي

ــاند و نجاتمي ــفرهاي غير دريايي مواجهه با ديو و اژدها، گم كردن راه، مي رسـ يابد و در سـ
دهد. در حقيقت اينها تمثيل سير، تحول و تكامل انسان در رويارويي گذشتن از مهلكه روي مي

يابد دختر زيبارويي كه در خواب با مشــكلات اســت. در اين منظومه هم جمشــيد وقتي در مي
رود و در است به همراهي مهراب بازرگان به سفري دور و دراز مياست دختر پادشاه روم ديده

ــير كه طي مي ــرزمين  مس ــدن در دريا، مواجهه با اكوان ديو، س كند با خطراتي همچون غرق ش
ــه روبرو  ــرگرداني در بيش ــيش پير ملاقات مي مي پريان و س ــود و در جايي هم با كش  كند وش

  پردازد.كشيش به نصيحت او مي
ــاز ره آغــاز نــهــاد آنــگــه م  لــك ســ

  

 برگ رفتنش ساز  كرد  مه  يك به    
  

571 
 بسـي شـد هودج و كوس و علم، راست  

  

ــت هيونـان را بـه هودج      هـا بياراسـ
  

574 
ــون    ــاي ــم ــال ه ــرخ و ف ــه روز ف  ب

  

ــهر بيرون   ــيد رفت از ش  ملك جمش
  

583 
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 تمثيلي از واسطه

دوســت، بازرگان، پير و  براي رســيدن عشــاق به يكديگر لازم اســت شــخصــي مانند دايه،
گري كند و راه رسيدن به مقصود را هموار نمايد. در اين داستان مهراب بازرگان نقش ميانجي...

كند و در رود او را راهنمايي ميواسطه را دارد و در طول مسيري كه جمشيد از چين به روم مي
قيقت پير، واســـطه و پردازد. در حآيد و به نصـــيحت او ميجايي نيز در قالب كشـــيش در مي

ر ها را به سها انسانميانجي هميشـه براي رسـيدن به تكامل لازم اســت. بايد بدانيم اين واسطه  
رسند. در پايان داستان كه جمشيد ها به گمراهي ميرسانند و اگر نباشند انسانمنزل مقصـود مي 

  بينيم.است موقتاً اثري از مهراب نمياي انبوه سرگردان شدهدر بيشه
 كاستدر آن منزل كه جان از ترس مي

  

 دو ره گشــتند پيدا از چپ و راســت 
  

618  
 اندر اين راه«ملـك، مهراب را گفت:  

  

 ؟ جوابش داد كاي شـــاه»گوييچه مي
  

619  
ــت  ــت راه مرز روم اسـ  طريق راسـ

  

ــور و آبــادبوم اســــت  همــه ره كشـ
  

620  
 ره چــپ هم ره روم اســــت ليكن

  

ــت  ــاكندر آن ره ز آدمي كس نيس  س
  

621  
 ســاله راه اســترو يكطريق راســت

  
 طريق رفتن چــپ چــار مــاه اســـت 

  
622  

  نتيجه
عرفاني گنوسي كه  –هاي تمثيلي مايهاثري است كه در آن بن جمشيد و خورشيدمنظومة 

است. به علت كهنه بودن همان مراحل عروج و تكامل روحاني قهرمان داستان است به كار رفته
است. اين مقاله در اين داستان سير هبوط از منظرهاي گوناگون به آن پرداختهاين اثر كمتر كسي 

روح به جهان مادي و داستان خلقت جسماني انسان از مبدل شدن نفس ناميه به نفس حيواني، 
 –هاي تمثيلي هاي دنيوي و سرگرداني او در دنياي مادي را به شيوهتولد انسان و دلبستگي

ي امضمون اين داستان به هر صورتي كه تفسير شود داراي درون مايه دهد.عرفاني توضيح مي
ي اسابقة عرفان اسلامي نيست ديرينهاخلاقي و عرفاني است و اگرچه از مضامين نوظهور و بي
از  جمشيدو خورشيدرود. منظومة بسيار كهن داردو جوهر انديشة آن گنوسي به شمار مي

ختار اي. اين ساوي خطي، الگوي متفاوت، الگوي دايرهاست. الگگانه تشكيل شدهساختاري سه
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 م دانش روحآگاهي است. نخست دانش تن و دوگانه مراحل خودبندي سهآور تقسيمگانه يادسه
هي هاي فرازباني منتسمبل گانة ساختاري بهروح است. اين الگوهاي سهاست و سوم دانش تن و 

در نفسانيات، مجدداً راه تعالي و كمال روحي  شود. در حقيقت روح پس از هبوط يا سقوطمي
گيرد و به نوعي سير روح به جهان مادي و داستان خلقت جسماني انسان از تبديل را در پيش مي

هاي دنيوي و سرگرداني او در دنياي مادي را به نفس ناميه به حيواني، تولد انسان و دلبستگي
 يدستاوردهاي فرهنگي عرفان اسلامنظومه به مدد دهد. سرايندة اين مياي تمثيلي توضيح مشيوه

ة است. انديشهاي گنوسي را در نگرشي يگانه آوردههاي گوناگون از جمله انديشهميراث بينش
اين منظومه عبارتند از: تمثيلي از اولين جرقة عشق، تمثيلي از خواب،  گنوسي طرح شده در

، تمثيلي ديدارهاي نهاني، تمثيلي از سفرمثيلي از ت گري اطرافيان،ار، تمثيلي از چارهتمثيلي از شك
 از واسطه.
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Abstract 
Jamshid and Khorshid book written by Salman Savedji is a symbolic and 

allegorical book that all of its components are unified structure. This book 
shows familiarity of him with rich heritage of literary, cultural and spiritual 
legacy of the previous periods in addition to showing strength of him in his 
storytelling and joining of various materials. Part of this heritage belongs to 
the wisdom of the Gnostic thoughts and Manu and Hermes. The purpose of 
this article is to show traces of these ideas in the book Jamshid and Khorshid. 
In this paper, after introducing and explaining the Gnostic ideas and the 
history of Iranian civilization, the influence of Gnostic themes, including the 
duality of matter and spirit, love, sleep, travel, mediating and testing were 
shown in this book. Analysis of this work is in fact offering a fresh 
interpretation of the purpose of the query. 
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